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  ∗قاسم پورحسن

 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

يي  در دوراني طولاني پرسش از ماهيت فلسفه اسلامي تبديل به مناقشه 
نوع مواجهه با اين پرسش ميتواند در رهيافت ما نسبت به . پراهميت گرديد

سه سنخ از ديدگاهها در اين باب شکل گرفته . کننده باشد فلسفه اسلامي تعيين
  :که هر کدام قابل تأمل و در عين حال بررسي انتقادي است

نخست، ديدگاهي است که بر يوناني بودن فلسفه اسلامي تأکيد ورزيده و آن را 
ه مدعيند اين گرو. يي تلقي ميکنند که سنت يوناني ناميده ميشود تداوم فلسفه

ها متأثر يا منشعب از فلسفه يونان بوده و  تمامي جريانهاي فلسفي در تمام دوره
طبق اين رأي، فرض اينکه تفکر عقلي . بايد در نظريه تداوم خطي مطالعه گردد
النهرين يا مصر اخذ شده باشد، چندان  از ايران، هند يا چين و نيز بابل و بين

  .اعتباري ندارد
اين عده معتقدند . مصداق بودن فلسفه اسلامي پاي ميفشارند يديدگاه دوم بر ب

تلقي آنان اين است در صورتي که . هاي ديني بدون مصداق است اساساً فلسفه
قائل به فلسفه اسلامي باشيم با معضلاتي همچون قداست، تناقض، تفسير متون 
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ه اگر ادعاي ايندسته اين است ک. و عدم رشد و بسط فلسفه روبرو خواهيم بود
آيد که فلسفه قداست پيدا کند و  بودن فلسفه جانبداري کنيم، لازم مي از اسلامي

هر نقدي به آن بمثابه نقد دين خواهد بود؛ در حالي که اين ملازمه صحيح 
در مشکل تناقض ادعا ميشود که به هيچ روي نميتوان ميان ديدگاه . نيست

ابرين تلقي سعادت يوناني با بن. قرآني و روايي و يوناني سازگاري ايجاد کرد
  . قرآني در مقابل يکديگرند

در گونه سوم، تأکيد ميشود كه فلسفه اسلامي بسط يافته فلسفه يونان است و 
چنانچه نتوانيم تفسير درستي از اين سنخ بدست دهيم، نميتوانيم تبيين صحيحي 

اينکه مسائل . از ماهيت فلسفه اسلامي و تفاوت گوهري آن با يونان بدست دهيم
دوره اسلامي به هفتصد  فلسفي در يونان به دويست مسئله محدود ميشد و در

مسئله گسترش يافت بخودي خود نه بيان درستي از سرشت فلسفه اسلامي است 
و نه ميتواند اسلامي بودن اين نوع از فلسفه را توجيه کرده و بنحو مدلّل از آن 

 قرآنسخن اين است که آبشخور فلسفه اسلامي نه يونان، بلکه آيات . دفاع نمايد
با نظريه بسط مسائل نميتوان از . ه و متون ديني استو روايات مأثوره، ادعي

تفاوت بنياديني وجود دارد ميان . خاستگاه ديني فلسفه اسلامي سخن بميان آورد
اين نظريه که ريشه فلسفه اسلامي را يونان تلقي کنيم و تلاش فيلسوفان مسلمان 
را محدود بر گسترش موضوعات يا تنوع بخشيدن براهين يا اصلاح و 

کردن آن بدانيم و اين نظريه که مسلمانان پيش از آشنايي با فلسفه يونان،  ونهافز
وي، به تفکر عقلي روي هاي قرآني و سنت نب تأثير تعاليم ديني و آموزه تحت

اند که در اين ميان  مند گرديده تدريج از ساير ملل و نحل بهرآورده و ب
بنابرين، مدعاي ما اين . ين بودگيريشان از ايران و هند و يونان بيش از ساير بهره

  .صدد اثبات خاستگاه اوليه قرآني و روايي فلسفه اسلامي هستيماست که در

  ها، آيات و روايات، تناقضات و پاسخها فلسفه اسلامي، خاستگاه و ريشه :هاهاهاهاکليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
هر متفکري از هر سرزميني . فلسفه، چيزي جز تفکر عقلي و آزادانديشي نيست

يي که به تفکر عقلي روي آورد و براي آن ارزش و اعتبار قائل شود،  و در هر دوره
اين تلقي که تنها يونان و بتعبير . تفکر او را در زمره حکمت يا فلسفه قرار ميدهيم

بهره از تفکر عقلي يا  ردار و ساير انسانها بيدرستتر، اهل آتن از عقل و فلسفه برخو
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يي بوده و نشان از غفلت از حقيقت  انديشانه و غيرآگاهانه حکمت بودند، تلقي ساده
النهرين و  مسلمانان همچون ايرانيان قبل از اسلام و هنديان و اهل بين. حکمت دارد

وده و در تأملات بطور کلي مشرقيان، براي عقل و تفکر عقلي ارزش و اعتبار قائل ب
خودخواهانه است که فرض  بينانه و خوش. آوردند و زندگي خود بدان روي مي

حکمت در شرق . کنيم هر نوع تفکري بايد محصور و محدود به فلسفه يوناني باشد
هاي اسلامي بيش از هر چيزي بر عقل و تأمل عقلي و تفکر آزاد  و نيز در آموزه

هاي چندي از اين ديدگاه  ي در رسائل و نوشتهعلامه طباطباي. حکمي تأکيد دارد
ورزي و  دفاع کرده که روي آوردن به عقل، تفکر عقلي و داوري عقل در انديشه

به باور او  )١(.دارترين معارف انساني است حيات، از نخستين باورهاي بشري و ريشه
حليل انسانها همواره کوشيدند تا در تمام شئون زندگي خود از عقل براي فهم و ت

مسلمانان در پرتو اعتباربخشي عقل از جانب دين، به اين روش روي . سود ببرند
  )٢(.ميناميم »فلسفه«اين درست همان چيزي است که آن را . آوردند

        حقيقت حکمتحقيقت حکمتحقيقت حکمتحقيقت حکمت

فيلسوفان اسلامي خاستگاه حقيقي حکمت را اديان الهي و بطور خاص، اسلام 
روايي سرچشمه بسياري از ابداعات  ـ قرآنيهاي  دانسته و تصريح ميکنند که آموزه

تأکيد بر نظريه سازگاري و دفاع از جمع ميان . استبوده فلسفي در دوره اسلامي 
ملاصدرا و علامه طباطبايي معتقد به . ريشه در همين تلقي دارد ،حکمت و شريعت
  :علامه در دفاع از اين حقيقت بيان تفصيلي دارد و مينويسد. فلسفه الهي هستند

پيامبران الهي مردان پاکي بودند که جامعه . سلسله معرف اصيل است دين يک
. آل و سعادت حقيقي رهبري کردند بشريت را به فرمان خداوند، بسوي زندگي ايده

آيا سعادت حقيقي انسان جز در اين است که انسان در پرتو هوش سرشار و استعداد 
رموز جهان هستي، روش  ذاتي خود به شناخت حقايق نايل آيد و با درک اسرار و

درستي را در زندگي در پيش بگيرد؟ و آيا براي بدست آوردن اين معارف، راهي جز 
استدلال و اقامه برهان در پيش دارد؟ پيامبران با آن مقام والا و ارتباط نزديکي که با 

ن قرآ... آموختند جهان بالا داشتند، راه بکار بستن نيروهاي فطري همگاني را به آنها مي
گواه زنده گفتار ماست که در تمام دعوتهاي خود، عقول مردم را مخاطب قرار  کريم

ميدهد و در تمام مسائل چيزي را جز با دليل روشن، بيان نميکند و چيزي را جز با 
همه جا دانش و عقل و بينش را ميستايد و پيروي  قرآن. دليل روشن، رد نميکند
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فلسفه «اين درست همان چيزي است که به آن ... کورکورانه را بشدت نکوهش ميکند
 طباطبايي با بيان عبارات و جملاتي ازعلامه به هر روي  )٣(.گفته ميشود» الهي
تصريح دارد که حضرت بخشي غيرقابل انکار از فلسفه الهي است؛ همانطور ) ع(علي

حضرت وي بنقل از . که پيامبران و کتب آسماني نيز خاستگاه  حکمت حقيقي بودند
آورد که دانشي چون انديشيدن نيست، يا اصل و اساس حکمت، پيروي از  مي) ع(

بر اين اساس تصريح ميکند که فهم حقيقت فلسفه بدون تأمل  )٤(.حقيقت است
  .ها و بنيانها ميسر نخواهد بود صحيح و ژرف در اين آموزه

فسير عبارت و ت البلاغه نهجپس از نقل خطبه اول  الاسفار الاربعهملاصدرا در 
و ) ع(شوراندن عقول انسانها از سوي پيامبران الهي مينويسد که حکمت ابتدا از آدم 

هيچگاه عالم از . و نوح آغاز گرديد) يعني ادريس(ذريه او يعني شيث و هرمس 
بدان که هرمس . وجود شخصي که علم توحيد و معاد را بر پا دارد، خالي نبود

و سرزمينها نشر داد و آنرا بر بندگان خدا آشکار  بزرگ بود که حکمت را در اقاليم
ملاصدرا  )٥(.بود» علامه العلماء«و » ابوالحکماء«او همانا . ساخت و بدانها تعليم نمود

در ادامه توضيح ميدهد که حکمت اصالتاً از آن يونان و روم نبوده و دوره اول آنها 
شعار در آنجا يافت خالي از حکمت بوده و چيزي جز خطب و رسائل و نجوم و ا

را مبعوث ساخت و به آنان حکمت و ) ع(نميشد تا اينکه خداوند حضرت ابراهيم 
  )٦(.علم ربوبي را تعليم داد

، در ذيل تعريف فلسفه، بياني از ملاصدرا درباره الاسفار الاربعهدر مقدمه 
 حقيقت حکمت و فايده آن ارائه شده که ميتواند در توجه ما به فلسفه پر اهميت

وي تعريفي از فلسفه بدست ميدهد که در آن، غايت فلسفه را تشبه به . باشد
يي از دو وجه و خلط يکي صورت  از آنجايي که انسان آميزه. خداوند برميشمارد

دار  معنويه امريه و ديگري مادي و خلقي است؛ ازاينرو ناگزير حکمت نيز عهده
بايد در حوزه نظر، وجه تجردي را بدين منظور . آباداني يا اصلاح اين دو نشئه است

نخ از به باور ملاصدرا اين س. نيرومند ساخت و در ساحت عملي، تخلق را شکل داد
رب «: ش از خدواند خواستدر دعاي ل است وحکمت است که مطلوب سيدالرس

حضرت ابراهيم نيز از خداوند ميخواهد که چنين حکمتي به  .»أرنا الاشياء کما هي
ملاصدرا معتقد است علت اينکه فلاسفه الهي  )٧(.»ب هب لي حکمار«: او عطا کند

به پيروي از پيامبران، فلسفه را تشبه به خداوند دانستند، اين است که خداوند در 
هم خود را با وصف حکمت و حکيم ياد ميکند و هم در آياتي  نظير آيه  قرآنآيات 
عمران  سوره آل ۸۱، آيه »راو من يؤت الحکمه فقد اوتي خيرا کثي«سوره بقره  ۲۶۹
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سورة لقمان  ۱۲و آيه » وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتکم من کتاب و حکمه«
  )٨(.را با ويژگي حکمت توصيف مينمايد ااولي، پيامبران و »ولقد آتينا لقمان الحکمه«

        مناقشه در تعبير فلسفه اسلاميمناقشه در تعبير فلسفه اسلاميمناقشه در تعبير فلسفه اسلاميمناقشه در تعبير فلسفه اسلامي

پيش از آنکه به بررسي تفصيلي مدعيات خود بپردازم، لازم ميدانم دو مسئله 
نخست، درستي تعبير فلسفه اسلامي و دوم، روش توجيه : اساسي را شرح دهم

برخي بر اين باورند که چنين تعبيري بطور کلي، يا واجد ابهام است يا . درستي آن
رضه کرده و قابل تأمل است، مهمترين دليلي که اين گروه ع. تعبير نادرستي است

ادعاي اصلي اين دسته اين . تمايزي است که ميان الهيات و فلسفه قائل ميشوند
اين ادعا تا حدودي . است که نبايد فلسفه را به علم توحيد يا الهيات فروکاست

اما . قابليت بررسي و تأمل را داشته و ميتوان ادله آن را مورد بررسي و نقد قرار داد
ن ادعا شود که علت نادرستي اين تعبير به ساحتهاي متناقض بازميگردد و اگر چني

الهيات که در پي روم را دارد با نميتوان فلسفه را که دعوي پاسداشت يونان و 
آيا فلسفه و . داوري دشوارتر خواهد شدسازگاري بخشيد وضع قدسيت است، 

اساً چنين ادعايي دارند؟ الهيات بمعني حقيقي بايد چنين ادعايي داشته باشند يا اس
آيا نزديکي يا سازگاري اين دو سبب زوال و عدم رشد ديگري خواهد شد؟ فلسفه 

الوجود، عقل  اگر ادعاي تفکر عقلاني دارد نميتواند در باب مبدأ، معاد، نفس، واجب
و معرفت همين ويژگي را حفظ کند؟ چه چيزي مانع از آن خواهد شد؟ چه رابطه 

ميان تفکر آزاد عقلي و رد مباحث ديني وجود دارد؟ بر اساس لزوميه و ضروريه 
سينا و ملاصدرا با ابتناء بر عقل و تفکر  کدام منطق بايد مدعي شد که اگر فارابي، ابن

الحدوث بودن نفس، يکتايي نيةفلسفي توانستند به اثبات مدلّل واجب، جسما
ت زنند، آن را در خداوند، مجرد بودن عقول، کيفيت رستاخيز و بدن اخروي دس

  زمره الهيات قرار دهيم و از حوزه فلسفه خارج سازيم؟ 
مسئله اين است که تنها ادعا شده که تعبير فلسفه اسلامي، تعبير نادرستي است و 

ادعاي مشکل تناقض يا قداست يا تفسير و . ادله معتبري بر آن عرضه نشده است
مهم اين است که فيلسوف . ميباشدرشد، بدون دليل بوده و هر کدام قابل طعن و رد 

فلسفه سير آزاد عقلي است . صدد دفاع غيرعقلاني يا بطور کلي دفاع برنيايداز پيش در
نبايد در اين . خواه به اثبات دين و مسائل ديني مؤدي شود و خواه به رد و انکار آن

اين . سير عقلي پيشاپيش شرط کرد که حتماً به نفي الهيات و باورهاي ديني بينجامد
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از متکلمان دوره اول . نکته مهمي است که غفلت از آن سبب خلط بسيار شده است
اينکه ادعا . اند گرفته تا مخالفان فلسفه اسلامي در دوره حاضر دچار اين غفلت شده

ها و مدعيات ديني با فلسفي ناسازگاري باشد، ادعايي  کنيم بنحو لزوم بايد ميان گزاره
فلسفه و الهيات دو حوزه مختلف و نه متناقض هستند . غيرفلسفي و غيرعقلي است

اگر متفکري در اثبات مدعيات . که ميتوان از تفکر عقلي در هر دو حوزه بهره گرفت
اعم از ديني يا غيرديني به سير عقلي و تفکر برهاني وفادار بماند، به او فيلسوف 

ن و عقل بهره نگيرد ميگوييم و برعکس چنانچه فيلسوفي در اثبات ادعاهايش از برها
با توجه به درآمدي که بيان گرديد هم ميتوان از تعبير . نميتوان به او فيلسوف گفت

سينا، سهروردي، خواجه نصير، ميرداماد و  فلسفه اسلامي دفاع کرد و هم فارابي، ابن
  .ملاصدرا و علامه طباطبايي را فيلسوف ناميد

از آيه و سخني الهي بهره ببرد هرگاه متفکري در يکي از مقدمات استدلالاتش 
يا حتي ادعاي الهام، شهود و کشف نمايد، او را بايد در حوزة الهيات وحياني قرار 

هاي عقلي شکل دهد، با  داد، اما اگر تمامي مقدماتش را مسلمات عقلي يا داده
  .الهيات عقلي يا تفکر فلسفي روبرو هستيم

بسبب نوشتن دو کتاب برجسته شايد بتوان خواجه نصير را در عالم اسلامي 
، مهمترين انديشمندي دانست که مرز روشني ميان فلسفه تلخيص المحصلو  تجريد

که در  تلخيص المحصلخواندن مقدمه ژرف . کلام يا دو نوع الهيات ايجاد کرد و
جايگاه عقل و تفکر عقلي در شناخت و کسب معرفت تأکيد ميکند،  آن بر ارزش و

ثر و چنين رويکردي را در ميان فيلسوفان اسلامي بر ما عيان ميتواند اهميت اين ا
خواجه برخلاف برخي داوريهاي نادرستي که صورت گرفته، معيار و سنجه . سازد

فهم را عقل قرار داده و در مقابل اشاعره بطور اساسي از تفکر عقلي در فلسفه 
 )٩(.اسلامي دفاع ميکند

سينا، خواجه  پرسش اساسي اين است كه چنانچه فيلسوفي همچون فارابي، ابن
نصير، ملاصدرا و علامه طباطبايي موضوعاتي را مورد بحث قرار دهند که در آيات 

خداي حکيم و (هاي ديني بدان اشاره شده باشد ـ نظير وجود خدا،  يا آموزه قرآن
شدن بدن انسان، مسئله نظام  انگيخته، امکان و چگونگي معاد و نحوه بر)بصير و عليم

احسن و شرور و همانند آن ـ آيا بايد آنها را متکلم دانست يا چون در اثبات اين 
اند  مسائل از براهين صرف عقلي بهره برده و استدلالهايشان را بر آيات استوار نساخته

در حوزة  اند، بايد آنان را در زمره فيلسوفان دانست يا حداقل و بدان متوسل نشده
الهيات عقلي قرار داد؟ بايد دانست که هم در الهيات وحياني و هم در حکمت بمعناي 

چنانچه فيلسوفي در بررسي مسائل ديني تلاش کند تا . خاص از عقل استفاده ميشود
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با روش عقلي به تأمل در دين بپردازد، ديگر نميتوان او را متکلم ناميد؛ بلكه او 
از اين منظر، بسياري از فيلسوفان زماني که وارد حوزه . ترديد يک فيلسوف است بي

ديني ميشوند، همچنان در تمايز با متکلمان از روش فلسفي و عقلي در فهم مسائل 
نصير،  سينا، سهروردي، خواجه در ميان فيلسوفان اسلامي، فارابي، ابن. سود ميجويند

حيث دفاع را از حيث  ميرداماد، ملاصدرا و علامه طباطبايي توانستند بطور دقيق
در حوزه الهيات در غرب . پژوهش در فرايند استدلال بنحو آگاهانه تفکيک سازند

آنتوني کني در دفاع از آکويناس . شايد تنها آکويناس را بتوان در ايندسته قرار داد
بسبب التفات به عقلِ تنها در جريان استدلال، نقدهايي را بر آگوستين وارد کرده و 

د که نظريه اصلي وي در اينکه ايمان جوياي فهم است، همان پناه بردن به تأکيد دار
  )١٠(.»تا اعتقاد نياوريد نخواهيد فهميد«آيات مقدس و سخن اشعياي نبي است که 

        گوهر فلسفه اسلامي گوهر فلسفه اسلامي گوهر فلسفه اسلامي گوهر فلسفه اسلامي 
و  قرآنمسلمانان در پرتو آيات : در دنياي اسلام، اتفاقي سراسر متفاوت رخ داد

تفکر عقلي به تأمل خردورزانه پرداخته و بر آن اساس تأکيدات آن بر ارزش عقل و 
کوشيدند به فهم حقايق ديني و دنياي پيرامون و مناسبات جمعي و اخلاق و آخرت 

ز در اين ميان، از گرايشهاي عقلي ساير ملل همچون ايران و يونان ني. بپردازند
حداقل دويست سال پيش از آشنايي مسلمانان با فلسفه يونان، . مند شدندبهر

پرسشهاي عقلي بيشماري درباره مبدأ، عقل، نفس، انسان، اراده، سرنوشت، رستاخيز 
و کيفيت آن، اخلاق و مناسبات جمعي، حکومت و قدرت و از همه مهمتر نقش 

مسلمانان با رجوع . ودعقل و انديشه بشري در شناخت، در ميان مسلمانان مطرح ب
و برخي صحابه ميکوشيدند ) ع(منين علي ؤ، اميرالم)ص(، پيامبر اکرم قرآنبه آيات 

و  قرآنآيات . يي که توأم با براهين عقلي بود دست يابند کننده به پاسخهاي قانع
سرشار از تبيين عقلي درباره آفرينش، مسئله زمان و سرمد، نسبت  البلاغه نهج

أ و رابطه علّي موجودات، کيفيت فيض و چگونگي و راز بقا و مخلوقات با مبد
            .جاودانگي نفس ميباشد

. برخي بر اين باورند که نظريه جمع در فلسفه اسلامي، ديدگاهي نادرست بود
رشد بازگشت کامل به  الجابري با يک داوري توأم با خطا تصريح ميکند که ابن

ارسطو و گسست از نظريه پيوند دين و فلسفه است و بنيان درست فلسفه اسلامي 
گشت را بمعني ناکاميابي وي اين باز. در ابتناء بر عقل ارسطويي صرف ميباشد

آيا اين ارزيابي منطقي و صحيحي از . سينا تلقي ميکند کوششهاي فارابي و ابن
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سينا دغدغه  رشد همچون فارابي و ابن رشد و فلسفه اسلامي است؟ آيا ابن ابن
سازگاري حکمت و شريعت را نداشت؟ در اينصورت نوشتن کتابهايي همچون 

از جانب وي را چگونه بايد  تهافتو  المجتهد يةبدا، ةالادل مناهج، المقال فصل
تفسير کرد؟ اينکه مورخي مانند الجابري ادعا کند که سنخ فکر فلسفي در حوزه 
شرق اسلامي بطور اساسي متفاوت با جريان فلسفي در غرب جهان اسلام است، 

  .   قابل تأمل و نقد و طعن است
هاي شريعت  دين و آموزه الجابري ويژگي فلسفه اسلامي در شرق را توجه به

اين فيلسوفان به باور او در جستجوي سازگاري بخشيدن دين و فلسفه . ميداند
اند در حالي که فلسفه اسلامي در غرب عالم اسلامي، سراسر ارسطويي و عقلي  بوده

او معتقد است مشرق اسلامي چندان . سينا ندارد محض بوده و نسبتي با فارابي و ابن
هاي ديني، از جريانهاي باطني و شيعي نيز متأثر  و علاوه بر آموزهارسطويي نبوده 

سينا را کلامي و دين ميداند و ازاينرو نميتوان از  وي دغدغه فارابي و ابن. بوده است
رشد يک  فلسفه بمعني عقلي محض ارسطويي در انديشه آنان سخن گفت، اما ابن

عدم توجه و مطالعه دقيق  )١١(.اش عقلي است فلسفه ازاينرو ارسطويي تمام بوده و
تأثير آنان الجابري، مؤدي به چنين  حوزه اندلس از سوي مستشرقان و تحت
آيا الجابري به نظريه جمع در آثار . داوريهاي غيرصحيح و شتابزده شده است

را نخوانده است؟  فصل المقاليا  لةمناهج الادرشد توجه ندارد و  برجسته ابن
مسره که بنيانگذار حوزه اندلس است، آگاهي  کري بنام ابنترديد او از آراء متف بي
مسره متأثر از حوزه شرق بوده و تعاليم اصلي آن را فراگرفته و به حوزه  ابن. دارد

عربي نيز از او ياد ميکند، يک عارف بزرگ  مسره که ابن ابن. غرب اسلامي برده است
م در آراء سياسي و مدني باجه سراسر هم در انديشه فلسفي ـ منطقي و ه ابن. است

باجه صرف شرح و تبيين انديشه فارابي شده؛  عمده مطالعات ابن. پيرو فارابي است
طفيل بعنوان  بطوري که بايد از او بعنوان يک نوفارابي ياد کرد، همانطور که از ابن

را مينويسد که  المجتهد يةبدارشد در درجه اول  ابن. سينايي ياد ميکنيم يک نو ابن
دغدغه ديگر او مناقشات غزالي با فارابي و . فقهي و شريعتمدارانه است اثري
. کند ارشد ابتدا ميخواهد به غزالي پاسخ دهد نه اينکه ارسطو را احي ابن. سيناست ابن

روشن است که (او بر اين باور است که غزالي نه آگاهي درستي از شريعت دارد 
سينا  و نه از فلسفه فارابي و ابن) افق بودرشد در اين باب مو نميتوان با ارزيابي ابن

رشد با اين دو در مواردي که اندک نيز ميباشد، دليل  اختلاف نظر ابن. چيزي ميداند
مسئله سازگاري براي حوزه اندلس بمراتب . بر تفاوت گوهري آرائش با آنان نيست

اثري  هيچ فيلسوف اسلامي در شرق،. مهمتر و بنياديتر از حوزه شرق اسلامي بود
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که بطور خاص به نظريه سازگاري اختصاص  مناهج الادلهيا  فصل المقالهمچون 
  . داشته باشد، به نگارش درنياورد

. رشد به همان ميزاني که فلسفه را حق ميداند دين را نيز حق برميشمارد ابن
فصل رشد در کتاب  ابن. ازاينرو تصريح ميکند که حق با حق به نزاع برنميخيزد

بايد دانست که مقصود شرع : ميگويد من الإتصال يعةو الشر الحکمةيما بين المقال ف
علم حق عبارت است از معرفت خداوند و . همانا تعليم علم حق و عمل حق است

ساير موجودات، بدانگونه که هستند، بخصوص موجودات شريفه و معرفت سعادت 
لي که موجب اخروي و شقاوت اخروي و عمل حق عبارت است از امتثال افعا

سعادتند و اجتناب از افعالي که باعث شقاوتند و معرفت اين افعال است که به نام 
رشد از طريق ارتباط ميان عقل فعال و عقل هيولاني  ابن )١٢(.علم عملي ناميده ميشود

علاوه بر اينکه در مورد اتصال دو عالم سخن ميگويد به اتصال ميان حکمت و 
  )١٣(.شريعت نيز سخت باور دارد

. شناسي اين تأملات فلسفي و ديني است يي بر روش مقدمه فصل المقالکتاب 
 )١٤(.است که توصيه به تتبع عقلاني ميکند قرآندر اين کتاب آمده که اين خود 

در دفاع از توافق دين و فلسفه، با اين پرسش آغاز ميکند  فصل المقالرشد در  ابن
است يا حرام، مندوب است يا که آيا در شريعت اسلام، فلسفه امري مباح 

پاسخ او از همان آغاز اين است که در دين مبين، اشتغال به فلسفه،  )١٥(واجب؟
امري واجب يا حداقل مستحب و مندوب است، چون پرداختن به فلسفه چيزي جز 
نظر و اعتبار در ذات موجودات از آن حيث که به معرفت صانع دلالت ميکند، 

انسان را به اينگونه نظر و اعتبار عقلي در موجودات تحريض و ترغيب  قرآن. نيست
بيان  فصل المقالوي در  )١٦(.»فاعتبروا يا اولي الأبصار«: ميکند؛ چنانكه ميگويد

ميکند که علت ورود ظاهر و باطن در شرع، اختلاف فطرتهاي مردم و تباين 
رض براي تنبيه راسخان ها در تأييد و تصديق است و علت ورود ظواهر متعا قريحه

  . در علم جهت انجام تأويل جامع بين آن دو است
هاي بياني گوناگوني وجود  بنظر او مطابق با سطوح گوناگون فکري، شيوه

اهل : رشد نوع بشر را بر مبناي انواع قياسها به سه دسته تقسيم ميکند ابن )١٧(.دارد
کلمان هستند و عامه مردم که و اهل جدل که مت فلاسفه که اهل يقيينند برهان يعني

بر مردم واجب است که بر : وي ميگويد )١٨(.داراي عقول تاريک و فطرت ناقصند
و هر چه در کتاب  مان آورندآمده به همان کيفيتي که هست اي» کتاب«هر چه در 

دو دليل بر وجود خدا ميباشد که براي همه مردم  قرآناست حق است؛ مثلاً در 
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و دوم  ژه انسانکي عنايت پروردگار است به هر چيز، بويبديهي است و آن دو ي
  .اين دو دليل را سزاوار نيست متزلزل کنيم. حصول زندگي است در گياه و حيوان

تنها هنگامي ميتواند در جان و روان جمهور مردم  قرآنرشد آيات  در نظر ابن
دين متعارف  )١٩(.بطور واقعي مؤثر واقع شود که بر معاني ظاهري آنها حمل شود

. براي توده مردم کفايت ميکند، اما فلسفه براي اقناع شخص فرهيخته ضروري است
که  لسوفزبان نمادين براي توده و زبان برهاني براي في: دوگونه زبان وجود دارد

وي پيامبر را فردي . هيچکدام مخالف با ديگري نيست بلکه در طول يکديگرند
مان و در قالب بازنمودهاي عقلي به عقل فعال ميداند که همچون فيلسوفان، در ز

رسيده و اين بازنمودهاي عقلي را از طريق بکارگيري قوه متخيله به نمادهايي که 
): ص(بر اساس فرموده رسول خدا )٢٠(.مناسب توده مردم است، تبديل کرده است

يعني  ؛»مإنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم و نخاطبهم علي قدر عقوله«
و با مردم به اندازه  مما پيامبران مأموريم که هر کس را در سطح خود او قرار دهي«

بيان ميکند  لةالکشف عن مناهج الاداو در کتاب  )٢١(.»توانايي عقليشان سخن گوييم
برهاني دست پيدا کنند، به  يقيينکه جمهور مردم نميتوانند در بسياري مسائل به 

وي در کتاب . در ظاهر شريعت مطرح شده عمل نمايند همين جهت بايد به آنچه
خود با صراحت تمام اهل برهان را برتر و بالاتر از ساير مردم دانسته و  فصل المقال

معتقد است اگر کسي آموزش آثار فلسفي و کتب حکمي را ممنوع سازد نسبت به 
   )٢٢(.افضل اصناف مردم و برترين موجود جهان، ظلم و ستم روا داشته است

او بيان ميکند که اگر در ظاهر آيات و احاديث عبارتي ضد فلسفه باشد، آن 
در نظر وي، تأويل در جايي ضرورت پيدا ميکند  )٢٣(.ظاهر است که بايد تأويل شود

که ظاهر متون ديني با آنچه مفاد و مقتضاي برهان عقلي شناخته ميشود در تعارض 
و بنابرين وحدت » حقيقت نميتواند متناقض حقيقت باشد« )٢٤(.و تناقض قرار گيرد

مشروع ) منقول(و آنچه با سنت فراهم ميشود ) معقول(دادن آنچه از عقل برميايد 
رشد  ابن )٢٦(.اما تأويل فلسفي امري باطني و مختص به خواص است )٢٥(.است

ي اين حکما و فلاسفه را راسخ در علم دانسته و دانش تأويل را نيز از ويژگيها
جماعت بشمار آورده است؛ زيرا تأويل راه بسوي باطن است و باطن هر امري 

و ما «: يي جويا شدند، بايد گفت اگر عامه مردم از تأويل آيه. معقول بودن آن است
سؤال کردند » روح«و چون از امور غامض چون  )۷/عمران آل(» يعلم تأويله إلااالله

عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ  ئلونكويس«: گفته است قرآنبايد همان را گفت که 
عامه مردم اگر تأويل درست را بشنوند، معني آن را درست درک ) ۸۵/إسراء(» ربي

  . نکنند و اگر نادرست باشد گمراه شوند
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که در دفاع از نظريه هماهنگي ميان دين و فلسفه نگاشته  فصل المقالاما خود 
صدد بود تا به اهل شريعت بقبولاند که وجود نوعي دررشد  بنشد، نشان ميدهد که ا

بلکه براي  )٢٧(.هماهنگي ميان ايمان ديني و عقل فلسفي نه تنها ناممکن نيست
مراجعه کرد و بدون  کريم قرآنگرايي بايد به  جلوگيري از هرگونه بدعت و فرقه

   )٢٨(.کردن به تأويل با نوع بيان و نسخ استدلال آن آشنا شد مبادرت
نزد فيلسوفان اسلامي، حکمت بالاترين صورت حق است و خود در عين حال 
بالاترين دين ميباشد دين فيلسوفان در واقع عبارت است از معرفت هر آنچه موجود 

به نقش عمده و بنيادي دين، در ميان  تهافت التهافترشد در کتاب  ابن )٢٩(.است
و فلسفه همواره در ميان اهل حکما و فلاسفه اشاره کرده و معتقد است حکمت 

هايي در دست است که وجود اين جريان را تا زمان  وحي موجود بوده و نشانه
وي ادعا ميکند که حکمت و فلسفه، پيوسته در . حضرت سليمان به اثبات ميرساند

ميان پيغمبران وجود داشته و هيچ پيغمبري تاکنون نيامده که با حکمت بيگانه بوده 
طريق صوفيه را در جمله دين خواص نميشمارد و در رد عرفان و رشد  ابن. باشد

بودن طريق عرفان و تصوف، مستلزم اين است که راه استدلال معتبر: دتصوف ميگوي
و طريق نظر، باطل و بيهوده شناخته شود و ترغيب مردم به تفکر و تدبر نيز يک 

ه تفکر و نظر در پيوسته مردم را ب قرآن مجيدعمل لغو بشمار آيد، در حالي که 
موجودات و اسرار هستي دعوت ميکند و اين طريق را براي درک حقيقت و رسيدن 

پس از آنکه بکار بردن  فصل المقالرشد در کتاب  ابن )٣٠(.به سعادت سودمند ميداند
اشاره ) ع(قياس عقلي و شرعي را واجب و لازم دانسته، به ويژگي حضرت ابراهيم 

او از اين مقام و مرتبه عالي برخوردار بود؛ چنانكه خداوند : کرده و گفته است
 )٣١().۷۵/أنعام( »وكَذَلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السماوات والْأَرضِ«: ميفرمايد

وضوح فهميده ميشود و در الهيات به در فلسفه برشد اين است كه آنچه  نظر ابن
رشد را مدافع دوگانگي  ميتوان ابن )٣٢(.زبان رمزي بيان ميشود حقيقت واحدي است

گرايانه و  گرايانه حقيقت بشمار آورد؛ بدينمعنا که در برابر عوام، نگاهي عمل عمل
از خداوند سلب نکنيم و اگر پذيرش معنايي انديشانه، حتي جسمانيت را  مصلحت

رشد  ابن. را دشوار يافتند، آن را از متشابهات و فراتر از درک عقول آدميان مينمايانيم
اعتقاد دارد که حقيقت واحدي، پيوسته، در سطوح مختلف تعبير و درک ظاهر 

 پس، ناروا خواهد بود که به وي اين نظر را نسبت دهيم که دو حقيقت. ميشود
منشأ در » حقيقت دوگانه«در واقع، نظريه مشهور. متضاد ميتواند وجود داشته باشد

حقيقت باطني و حقيقت ظاهري، به هيچوجه دو . رشد لاتيني سياسي دارد مکتب ابن
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رشد با اعتقاد راسخ ميان وحدت و يگانگي حقيقت و  ابن )٣٣(.حقيقت متضاد نيستند
در نظر او فلسفه يک نداي روحاني . ندميان دين و فلسفه، تضاد و تعارض نميبي

هاي  ها و گزاره است که از ژرفاي هستي انسان سرچشمه ميگيرد و در قالب واژه
در مقابل : وي ميگويد )٣٤(.ويژه به صحنه زندگي و معرکه حيات قدم ميگذارد

براهمه و انکارکنندگان نبوت، شريعت اگر تنها به عقل متکي و مستند باشد ناچار 
ارساتر از شريعتي خواهد بود که از وحي و عقل ناشي ميشود؛ زيرا آنچه ناقص و ن

آيد در شرع نيز وجود دارد ولي شرع از ويژگيهايي  از طريق عقل بدست مي
رشد در ميان شريعت و  ابن )٣٥(.برخوردار است که عقلِ تنها از آنها برخوردار نيست

ه هيچوجه ضد حق حکمت، تعارض و ناسازگاري نميبيند و معتقد است حق، ب
  )٣٦(.وحي به باور او متمم ناتوانيهاي عقل از جنبه عملي است. شناخته نميشود

رشد با طرح مسئله اتصال ميان شريعت و حکمت، شريعت را نشانه اخلاق  ابن
و نمونه اعلاي عقل عملي دانسته و حکمت را نيز نماينده فلسفه و عقل نظري 

ميان حکمت و »  اتصال«قرطبه بعنوان آنچه در نظر فيلسوف . آورد بشمار مي
شريعت يا عقل نظري و عملي مطرح شده، همان چيزي است که در نظر فارابي و 

  . سينا از آن با عنوان سازگاري بخشيدن ياد ميکنيم ابن
 يعةو الشرالحکمة فصل المقال في ما بين رشد در سه کتاب مهم خود يعني  ابن

به مسائل  تهافت التهافت، و الملةفي عقايد  ةلالکشف عن مناهج الاد، من الاتصال
به سازگاري و آشتي بين دين و فلسفه  فصل المقالدر . بين شرع و حکمت ميپردازد

به تنبيه متکلمان و نشان دادن  لملةفي عقايد ا لةالکشف عن مناهج الادو در 
با زبان برهاني،  تهافت التهافتحاصلي جدال و زيان آن در جمهور ميپردازد و در  بي

ني براي وصول به حق است را يراه درست بهره گرفتن از حکمت که تنها دانش يقي
بيان كند و به اعتراضات اشعريان، خاصه غزالي پاسخ ميدهد و از فلسفه دفاع 

و به مردم ميفهماند که فلسفه با دين مخالف نيست، بلکه موجب استواري  )٣٧(ميکند
رشد، هرچه را شرع از  در نظر ابن )٣٨(.اسرار آن است مباني دين و تفسير رموز و

طريق وحي آورده است، با عقل همساز است و علمي که از ناحيه وحي اخذ شده 
در شرع هيچ اسراري نيست؛ يعني در شرع مسائل و . باشد، متمم علوم عقلي است

 اموري نيست که عقل آن را درک نکند، زيرا عقل قادر است که همه موجودات را
علمي که از ناحيه . رشد ايمان و معرفت عقلي يکي است ابندر نظر . درک کند

وحي اخذ شده باشد متمم علوم عقلي است؛ يعني آنچه را که عقل از آن عاجز 
منظور او يک سلسله اسرار . باشد، خداي تعالي بوسيله وحي به آدمي ارزاني ميدارد

عت همچون ملائکه و ثواب و يي از مسائل شري حقيقي نيست بلکه مقصود، پاره
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وي در  )٣٩(.عقاب و عبادات از قبيل نماز و زکات و حج و روزه و امثال آن است
ي و وحي قرآني برقرار سازد؛ تلاش ميکند توازني بين فلسفه مشائ تهافت التهافت

چيز از يکي فداي ديگري نشود و در همين حال هر دو را خرسند  هيچكه يي  بگونه
جا ميگويد علمي که از منبع وحي حاصل ميشود، متمم علوم عقلي در آن )٤٠(.نمايد

است؛ يعني هر چه را که عقل از درک آن عجز داشته باشد، خداوند آن را از طريق 
بنظر او، هر پيغمبري حکيم است ولي هر حکيمي پيغمبر نيست و . وحي افادت کند

همه متفقند که مبادي  و... هر شريعتي که مبناي آن وحي باشد، با عقل آميخته است 
ست، مگر وجود عمل بايد تقليدي باشد، زيرا راهي به اقامه دليل بر وجوب عمل ني

» رشد ابن«زبان فيلسوفي همچون  )٤١(.هاي اخلاقي و عملي ل حاصله از برنامهفضاي
رشد علاوه بر  ابن )٤٢(.گرددبه همان حقيقتي منتهي ميشود که زبان وحي منتهي مي

استفاده ميکند و بر روي آن » اتصال«باط ميان عقل و نفس از کلمه اينکه در باب ارت
نيز از همين واژه بهره ميگيرد و » دين«و » فلسفه«تأکيد ميورزد، در باب ارتباط ميان 

فصل المقال فيما در کتاب وي . ميان حکمت و شريعت سخن ميگويد» اتصال«از 
موضع خود را در ارتباط ميان دين و فلسفه  من الاتصال يعةو الشر الحکمةبين 

رشد هنگامي که اين کتاب را نگاشت، ميخواست بين خرد  ابن )٤٣(.آشکار ميسازد
در نظر وي  )٤٤(.فلسفي وقت، يعني فلسفه ارسطويي و باور ديني، پيوند برقرار کند

باطن امور، چيزي جز معقول بودن آن امور نيست و ادراک اين معقولات جز براي 
رشد نفي  ابن )٤٥(.ساني که راسخ در علم و خرد شناخته ميشوند ميسر نميگرددک

حکمت و جلوگيري کردن از توجه به عقل و استدلال را مانع دعوت شريعت 
در نظر او هر اندازه يک . آيد شمرده و معتقد است اينگونه کارها ظلم بشمار مي

د کردن در مقابل آن نيز مانع ايجا ،عمل، بزرگ و با عظمت باشد به همان اندازه
عقل و برهان بزرگترين و بهترين چيز بوده و اهل  )٤٦(.جور و ستم بزرگ خواهد بود

به همين جهت، جهل به . برهان نيز بزرگترين و بهترين طبقات مردم شناخته ميشوند
او معتقد است . آيد برهان و نشناختن مقام اهل استدلال، بزرگترين ظلم بشمار مي

سبحان بزرگترين موجود در صحنه هستي شناخته ميشود، ناداني به او چون خداوند 
نيز به اين سخن تصريح  قرآن کريمشناخته شده و » ظلم عظيم«و قول به شرک نيز 

بحسب . »إن الشرک لظلم عظيم«: نموده است؛ آنجا که خداوند سبحان ميفرمايد
است که هستي مقتضاي اين آيه، بزرگي و عظيم بودن ظلم شرک، بواسطه اين 

پس اگر جهل و ناداني به بزرگي و عظمت و . خداوند داراي بزرگي و عظمت است
هستي حق تبارک ظلم عظيم شناخته ميشود، جهل و ناداني به عظمت و بزرگي هر 
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   )٤٧(.آيد شيء بزرگ ديگري نيز ظلم و ستم سترگ بشمار مي
امر ميکند تا به  به باور وي اگر شريعت اسلام حق است و مردم را به نگريستن

حق رسند، ما مسلمانان ميدانيم که نظر برهاني هرگز به مخالفت با آنچه در شرع 
آمده است، منجر نميگردد؛ چه حق با حق معارضه ندارد، بلکه همواره موافق با آن 

رشد اثبات ميکند که دين طالب نظر  ق ابنبدين طري. است و بدان شهادت ميدهد
که  قرآنآن دسته از آيات کريمه  )٤٨(.ان فلسفه استعقلي است و نظر عقلي هم

رشد قرار گرفته  کند مورد توجه خاص ابنمردم را به تعقل و تدبر دعوت مي
 قرآنروشي که برگزيده است، استدلال به  قرآن کريموي در مواجهه با  )٤٩(.است

رشد  ابن. است که نظر عقلي را واجب دانسته و اين به فراگرفتن فلسفه منجر ميشود
عمل فلسفه بيش از اين نيست که آدمي در موجودات از آن : ميگويد فصل المقالدر 

حيث که دلالت بر وجود صانع و آفريدگار خود دارد بنگرد، دين نيز مردم را به اين 
نظر امر کرده و آن را واجب دانسته است و اين نگريستن با نظر عبرت در 

» » » » أَولَم يتَفَكَّروا««««    :د؛ همچونموجودات از ظاهر آيات  عديده دانسته شو
و نيز اين حديث رسول خدا ) ۲/حشر( »»»»فَاعتَبِروا يا أُولي الْأَبصَارِ«؛ )۱۸۴/أعراف(
رجل آتاه االله مالا فسلط علي هلکته في : لاحسد إلا في اثنين«: كه ميفرمايد) ص(

ادع «: فرمايدميو خداي تعالي » فهو يقضي بها و يعلمها الحکمةالحق و رجل، آتاه االله 
اعتبار «نظر و اعتبار جز با قياس عقلي ميسر نشود، زيرا . »بالحکمةإلي سبيل ربک 

چيزي جز همان استنباط مجهول از معلوم و استخراج آن نيست و اين امر يا خود 
بوسيله قياس پس نظر کردن در موجودات » .قياسي است و يا به قياس ميسر شود

رشد براي اثبات وجود  ابن. عقلي واجب است و از اينرو نظر فلسفي واجب است
. که يکي دليل عنايت و ديگري دليل اختراع است کنداستفاده مي قرآن کريمخدا از 
: را از طريق استقراء مورد بررسي قرار داده و آنها را بر سه نوع يافت قرآناو آيات 

يل عنايتند، ديگر آياتي که متضمن دليل اختراعند و نيز نخست آياتي که متضمن دل
معرفت عامه درباره دليل « )٥٠(.آياتي که جامع هر دو يعني دليل عنايت و اختراعند

عنايت و اختراع، از همان معرفت حسي تجاوز نميکند، اما علما علاوه بر معرفت 
  . »آيند ل ميز نايعقلي و برهاني ني

        دعوت به عقلدعوت به عقلدعوت به عقلدعوت به عقلهاي قرآني و هاي قرآني و هاي قرآني و هاي قرآني و     بستر آموزهبستر آموزهبستر آموزهبستر آموزه

فلسفه اسلامي در بستر و زمينه اسلامي رشد کرده و ريشه در مناقشات کلامي 
، به طرح قرآنمسلمانان در مرحله اول با مراجعه با آيات . دوره اول اسلامي دارد

آنان در دوره اول، نه يونان و . پرسشها و پاسخهاي عقلي و فلسفي مبادرت ورزيدند
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اسکندريه را ميشناختند و نه با آثار آنان آشنايي داشتند و در اين دوران، جنس 
و پيامبر اکرم  قرآنعقل از آنرو نزدشان اهميت داشت که . ها سراسر ديني بود مواجهه

شيعه علامه طباطبايي در کتاب . بدان تأکيد کرده و بدان ارزش بخشيده بودند) ص(
در آيات بسياري بسوي حجت عقلي رهبري ميکند  قرآن کريممينويسد که  در اسلام

و مردم را به تفکر و تعقل و تدبر در آيات آفاق و انفس دعوت ميفرمايد و خود نيز 
با اين بيانات، اعتبار حجت  قرآن کريمبه باور وي . به استدلال عقلي آزاد ميپردازد

اول حقانيت معارف عقلي و استدلال برهاني آزاد را مسلّم ميشمارد؛ يعني نميگويد که 
با اعتماد کامل به  قرآناسلامي را بپذيرد و سپس به احتجاج عقلي بپردازد بلکه 

 )٥١(.حقانيت خود ميگويد به استدلال عقلي پرداخته و حقانيت معرف را از آن دريابيد
علامه با آگاهي از خاستگاه ديني و قرآني تفکر عقلي در حوزه فلسفه اسلامي، بيان 

به  )٥٢(.تصديق مينمايد قرآن کريمکر فلسفي راهي است که اعتبار آن را ميدارد که تف
بنحوي عقلي و برهاني  قرآنباور وي همه معارف حقيقيه از توحيد سرچشمه ميگيرد 

شيعه از ديدگاه علامه، عاملي مؤثر در پيدايش تفکر . آن را مورد توجه قرار داده است
  )٥٣(.فلسفي و پيشرفت و گسترش علوم عقليه بود

پس از ظهور اسلام، دگرگوني بنياديني در مفاهيم مربوط به مبدأ، معاد، انسان، 
يي متفاوت  مسلمانان در پرتو اين تحول، بگونه. عقل، نفس و آفرينش رخ داد

پرسش اين است که آيا . تفکر عقلي مهمترين دستاورد اين دگرگوني بود. انديشيدند
دانست؟ دوباره متذکر ميشويم که فلسفه را بايد اين سنخ تفكر عقلي را نوعي فلسفه 

فلسفه اسلامي با توجه به . نبايد از دريچه محدود يوناني يا ارسطويي تعريف کرد
شالوده اين . عناصر و خصلتهايي که بيان گرديد، متفاوت از فلسفه يوناني است

و ) ع(هاي قرآني و ديني، سنت نبوي و ائمه معصومين فلسفه را تفکر و آموزه
تفسير . ورزي فلسفه اسلامي يعني اين نوع از عقل. هاي باطني شکل ميدهد زهآمو

همانطور که در مقاله (تمثيلي، تأويلهاي رمزي، استشهاد به آيات و روايات و ادعيه 
و نوع خاصي از عقل که عقل ديني است، ويژگي فلسفه ) الاشراق ميبينيمحکمةدوم 

البته . بخش فلسفه اسلامي است قوامتفکر عقلي در حوزه اسلامي، . اسلامي است
فيلسوفان اسلامي از فلسفه خسرواني و يوناني ) و نه اقتباس(کسي منکر اخذ 

گونه  نيست، اما اين امري سهل نيست که بتوان درباره آن همچون مستشرقان فريفته
مفاهيم . فلسفه اسلامي چيزي را آماده و از پيش تعيين شده التقاط نکرد. داوري کرد

هر ساحت و سرزميني متناسب با فکر و فرهنگ آنجا ظهور پيدا كرده و رشد و در 



 

     ، شماره اول  ششمسال   
  1394تابستان             

54 

مفاهيم بيگانه تا منطبق با خواستها، نيازها، اقتضائات و پرسشهاي جديد . نمو مييابد
فيلسوفان . نشوند نه در تفکر جديد راه خواهند يافت و نه بکار گرفته خواهند شد

نه اخذ کردند و در درون فرهنگ خود اسلامي مفاهيمي را از ساير ملل آگاها
بخش  عناصر قوام. يي جديد عرضه داشتند پروراندند و آموزه، مفاهيم و انديشه

فلسفه اسلامي از درون و مفاهيم اخذ شده از بيرون همگي با هم در نيرومندي و 
هاي قرآني را اصل قرار داد  فلسفه اسلامي بسياري از آموزه. گي آن نقش داشتند فربه
در باب مبدأ، نفس و روح، مطابقت عقول با فرشتگان، . مفاهيم يوناني را رها کردو 

کيفيت بدن اخروي و رستاخيز، صفات الهي و در رأس آن، علم خداوند، وجود 
مفاهيمي جديد و عمدتاً غير يوناني  ،منبسط، نسبت خدا با انسان، سعادت و اخلاق

به فلسفه اسلامي، امري عارضي  حال ميتوان شرح داد که نسبت اسلام. خلق کرد
نيست که در آن، فيلسوفان مسلمان تنها تغييراتي را در برخي مفاهيم يوناني صورت 

ويژگي خاص فلسفه . اين اضافه از نوع ماده و صورت نيز نميباشد. داده باشند
نبايد فلسفه اسلامي را با الهيات خواه . بودن آن است اسلامي، عقلي و برهاني

شرقان و برخي تعقلي يکسان گرفت و اين خلطي است که اکثر مسوحياني يا 
فلسفه اسلامي، تفکري عقلي است که بنحو آزادانه . اند محققان ايراني دچار آن شده

 قرآنعلامه طباطبايي معتقد است . انديشد و برهاني درباره امور بنيادين جهان مي
. تفکر اسلامي قرار داده استرا جزء  اين تفکر عقلي را تأييد و امضاء نموده و آن

اين نوع تفکر با ديدگاه وي که بنحو عقلي و برهاني در باب مبدأ و آفرينش و جهان 
  )٥٤(.و جهانيان به تفکر ميپردازد، تفکر فلسفي ناميده ميشود

        توحيد و صفات الهيتوحيد و صفات الهيتوحيد و صفات الهيتوحيد و صفات الهي

در فلسفه  يفلسفي يگرچه موضوع فلسفه، اصل هستي است، اما هر جستجو
قلب فلسفه اسلامي را خداوند و . اسلامي بدون بحث از خداوند، ناتمام خواهد بود

نخستين ابداع فارابي متوجه تقسيم وجود . مسئله ذات و صفات الهي شکل ميدهد
بيشترين نزاع فيلسوفان اسلامي در باب صفات خداوند و . به واجب و ممکن بود

و اختيار انسان و نيز مسئله بقا و جاودانگي نفس مسئله اراده . بويژه علم الهي بود
که مسئله صدور و آفرينش  بدون حل موضوع صفات الهي ميسر نيست؛ همانطوري

استاد مطهري . و امکان يا امتناع صدور کثرت از واحد به بحث صفات مرتبط ميشد
سائل تصريح دارد که از بيانات علامه طباطبايي درمييابيم که توحيد تنها يکي از م

به باور وي تمام مباني . است »توحيد«تفکر اسلامي نيست بلکه اسلام سراسرش 
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هم موضوعات اصلي فلسفه و . اسلام را اگر درست تحليل کنيم به توحيد بازميگردد
هم کلام و همچنين دستورات اخلاقي و احکام اجتماعي اسلامي در شکل توحيد 

د که اهل حکمت و معرفت و علما و استاد مطهري تصريح مينماي. خودنمايي ميکند
، دعوت به قرآنحکماي اسلام بحق استنباط کردند که طرح مسائل توحيد از سوي 

نميخواهد که ما صرفاً با لقلقة زبان  قرآنغور در عمق و ژرفاي اين حقايق است و 
  )٥٥(.اين کلمات را بر زبان آوريم بلکه ميخواهد حقايق اينها را درک کنيم

  :در باب توحيد چنين مينويسد تمهيدالقواعدترکه در  ابن
مسئله توحيد بر اساس تحقيق اهل مشاهده و حسب آنچه اهل تحقيق از صاحبان 

با حجج و براهين و . کشف و عيان، بيان داشتند جز با کشف و شهود ميسر نيست
. کند استدلال عقلي نميتوان به توحيد راه برد، مگر آنکه خداوند او را به نور الهي تأييد

خداوند اين انسانها را با رهايي دادن از صرف استدلال عقلي، به ساحات واردات 
کشفيه و مخاطبات عيانيه ميرساند، اما اين امر به سبب متابعت از انبياي الهي ممکن 
خواهد بود، چون انبياي الهي روابط رقائق حقايق اشياء از عين جمع به محل تفصيل 

  )٥٦(.ني از سماء قدس به مقام تنزيل هستندميباشند و وسائط نزول معا
فلسفه اسلامي با تقسيمبندي وجود به دو قسم واجب و ممکن و تأکيد محوري بر 

تأکيدات . اين ديدگاه نشئت يافته از خاستگاه قرآني است. مباحث واجب شکل گرفت
. آيات الهي در باب خداوند و صفات او منشأ توجه فيلسوفان اسلامي به آن گرديد

اجب را در ضمن بحث از وجود نکته مهم آن است که فيلسوفان اسلامي بحث و
فارابي در عمده آثار خود در همان ابتدا تقسيمي از وجود ارائه داده و . طرح کردند

با  آراء اهل المدينه الفاضله. پس از آن متوجه بحث از واجب و صفاتش ميشود
در فصول دوم تا هفتم اين كتاب به بررسي صفات موجود . آغاز ميشود» موجود اول«

گفتار در نفي شريک، گفتار در نفي ضد، گفتار در نفي حد، گفتار در اول همچون 
خره در عظمت و کمت و حيات و حق بودن واجب و بالأوحدانيت او، علم و ح
اثبات ، الدعاوي القلبيه، شرح رساله زينون، السياسات المدنيه. جلال و مجد او ميپردازد

يا (نيز با بحث از واجب  ه الجامعهالتعليقات و الاسئله اللامعه و الاجوب، المفارقات
نزد فارابي . آغاز شده و با بررسي صفات الهيه ادامه مييابد) موجود اول يا مبدأ نخست

علامه طباطبايي در . واجب در ضمن بحث از هستي مورد توجه قرار گرفته است
، مسئله توحيد را با اصل هستي آغاز کرده و ميان اين دو پيوندي التوحيدرساله 

بردن از آيات و روايات بيان ميدارد از آنجا که  وي با بهره. شناسانه ايجاد ميکند تيهس
الذات  وجود حقيقتي اصيل است و غير از وجود چيزي در خارج نيست والا باطل
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اين وجود، حقيقتي است واحد که . خواهد بود؛ پس وجود،يک حقيقت صرف ميباشد
ميگردد که وجود مشتمل بر تمام از همينجا آشکار . وحدت آن وحدت حقه است

کمالات حقيقي و راستين است و اين کمالات بنحو عينيت و يگانگي در ذات وجود 
و از آنجا که وجود ذاتاً عدم شکن است و عدم و نيستي را طرد ميکند و . تحقق دارند

يي در او نيست و نيز حمل عدم بر او  پذيراي نيستي نميشود پس ذاتاً عدم را رخنه
   )٥٧(.است» الوجود واجب« ازاينرو وجود حقيقتي است که ذاتاً. محال است ذاتاً

مسئله با کاوش در اصل . همچنانکه ميبينيم بحث در اينجا يک بحث فلسفي است
اين مشخصه بارز فلسفه اسلامي . وجود آغاز شده و به وجود واجب ختم ميگردد

علامه همچون . است و همين مشخصه است که سبب تمايز آن از فلسفه يونان ميشود
بوده و پيشينه  قرآنبحثي، آيات  ساير فيلسوفان اسلامي تأکيد دارد که خاستگاه چنين

وي در همين رساله يادآور ميشود که اين فهم از وجود بطور مکرر . يي ندارد و سابقه
ما في السموات و  هل«: در کتاب و سنت مطرح شده است؛ مثلاً آيات فراواني ميگويد
  ). ۴/شوري(» ما في الارض؛ آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست

» السموات والارض؛ مالکيت آسمانها و زمين از آن خداست والله ملک«
وله ما سکن في الليل و النهار؛ آنچه که در شب و روز آرامش «و نيز ). ۲۷/جاثيه(

  )٥٨().۱۳/انعام(يافته همه ملک خداست 
روشن است که چنين مالکيتي، يک رابطه و نسبت حقيقي است که جز با 

الوجود به باور فيلسوفان اسلامي  واجب. دوابستگي وجودي و ذاتي، شکل نميگير
بعبارت ديگر، هرگاه وجودي . هم بالذات موجود است و هم رأسِ وجود است

بنحو ضرورت متصف به موجوديت گردد، بدون قيدي به آن صفت متصف است و 
در چنين اتصافي، واسطه در عروض در کار نيست؛ يعني به حقيقت به وجود 

د علاوه بر آنکه حيثيت تقييديه ندارد، حيثيت تعليليه اين وجو. متصف خواهد بود
ميدانيم که ممکن است وجودي بدون حيثيت تقييديه به صفتي . نيز نخواهد داشت

متصف شود اما در عين حال داراي حيثيت تعليليه باشد؛ يعني در عين اتصافش به 
اما خداوند، . دموجوديت بنحو بالضروره و بالذات، اما لذاته نبوده و معلول غير باش

الوجود بالذات است؛ يعني داراي حيثيت تقييديه نيست و در عين حال  واجب
  .نيز ميباشد؛ يعني حيثيت تعليليه و واسطه در ثبوت نيز ندارد لذاتواجب 

شناسانه و نه صرفاً الهياتي بود  فيلسوفان اسلامي با مقدمات و کنکاشهاي هستي
. الوجود دست يابند ود، به اثبات واجبکه توانستند از طريق بحث در اصل وج

در اين . الوجود ديد يي در اثبات واجب يي از چنين بحثي را ميتوان در رساله نمونه
رساله بحث اينگونه آغاز ميشود که اذعان به واقعيت هستي و مطلق واقعيت، فطري 
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طلان و همه واقعيتها بالملازمه طرد ب. انسانهاست و در تمام اذهان بشري وجود دارد
ملازم با تجويز بطلان مطلق واقعيت بالفعل  عروض عدم بر آن ممتنع است والا

است و نتيجه آن لحوق به سوفسطي است و حال آنکه مطلق واقعيت يک اصل 
بنابرين مطلق واقعيت، بالضروره . قابل انکار و ترديد استرمتعارف و روشن و غي

ضرورت و وجوب بالذات و موجود است و اتصاف آن به وصف موجوديت بنحو 
در ادامه اين رساله که با مقصود ما در پيوند  )٥٩(.بدون حيثيت تقييديه و تعليليه است

است بر خاستگاه قرآني ـ روايي مسئله تأکيد شده  و چنين آمده که واقعيت 
ناپذير که هر واقعيت محدود از مواهب اوست، داراي دو ضرورت و وجوب  بطلان
وجوب لذاته؛ اما وجودات محدود فقط ضرورت و وجوب  وجوب بذاته و: است

بالذات را حائزند و نفس اين وجوب نيز از موهبتهاي آن واقعيت بخش بوده و آيه 
  )٦٠(.بيان همين مطلب است    »شهيد کل شيء أو لم يکف بربک أنه علي«کريمة 

يا «: در دعاي صباح که ميفرمايد) ع(نظير چنين بحثي را در بيان حضرت امير 
    :در دعاي سحر که فرمود) ع(و نيز در فرمايش امام سجاد     »من دلّ علي ذاته بذاته

نيز همين ) ع(در دعاي عرفه سيدالشهداء . ميبينيم    »بک عرفتک و أنت دللتني عليک«
  :ميفرمايد) ع(علي اشارات را شاهد هستيم؛ چنانكه حضرت 

من الظهور  کيف يستدل عليک بما هو في وجوده مفتقر إليک؟ أيکون لغيرک
ما ليس لک حتي يکون هو المظهر لک؟متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدلّ 

وأنت الذي ....عليک؟ و متي بعدت حتي تکون الآثار هي التي توصل إليک ؟
  . تعرفت الي في کل شيء فرأيتک ظاهرا في کل شيء و أنت الظاهر لکلّ شيء

لامي را بيان ميکند، ترکه پس از آنکه اهميت مسئله توحيد در تفکر اس ابن
و سنت بوده و امت شريف اسلام  قرآنحقيقي آن همانا  دارد که منشأتصريح مي

که به بحث و تحقيق در توحيد دست زدند ميان براهين عقلي و شرايع نقلي  زماني
آنچنان سازگاري و آشتي ايجاد كردند که افزون بر آن قابل تصور نيست بنحوي که 

اند  ه در ايجاد آشتي و توفيق ميان وحي و عقل ناتوان بودهتمامي شبهات کساني را ک
حل کردند و تا بدان حد در اين سازگاري ميان عقل و نقل پيش رفته که  را زدوده و

همه لغزشها و خلل را مرتفع ساخته و توانستند آشکاري حق و بطلان باطل را نشان 
وي است از نور خورشيد وي معتقد است که تمامي اين کاميابيها همانند پرت. دهند

بديل مسئله توحيد در تفکر عقلي  او در پايان بيانش در اهميت بي )٦١(.وحي و نبوت
  :و عرفان اسلامي چنين مينويسد
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فان تقرير مسأله التوحيد علي النحو ذهب إليه العارفون، وأشارإليه المحققون، 
المجادلين، من المسائل الغامضه التي لايصل إليها أفکار علماء الناظرين 

  )٦٢(.ولايدرکها أذهان الفضلاء الباحثين من الناظرين

. پس از توحيد بيشترين مباحث عقلي پيرامون وحدانيت خدا شکل گرفته است
. فيلسوفان اسلامي پس از بيان برهاني در اين باب، به آيات و روايات استناد کردند

علامه در رساله  .هاي ديني است خوذ از سرچشمهأورزي فيلسوفان م نوع برهان
بيان ميکند که علاوه بر آيات، اخبار مستفيض فراواني در دست است که  توحيد
  .؛ يعني خداوند واحد است نه واحد عددي»»»»أنه تعالي واحد لا بالعدد«: ميگويد

از شريح بن هاني روايت کرده که مردي در  خصالو  توحيدشيخ صدوق در 
آيا تو ميگويي که خدا ! منينؤا اميرالمي: آمد و گفت) ع(روز جنگ جمل نزد علي 

درباره وحدانيت خدا، چهارگونه تفسير وجود : فرمود) ع(واحد است؟ حضرت 
دارد که دو تفسير آن در مورد خدا جايز و روا نيست و دو تفسير آن درست و 

اما دو وجهي که در تفسير وحدانيت خدا نارواست اين است . مطابق با واقع است
باشد، » وحدت عددي«خدا را واحد بداند و مقصودش از وحدت،  که کسي بخواهد

آيا نميبيني که هر کس بگويد . زيرا کسي که دومي ندارد محکوم حکم اعداد نيست
 ۷۳به آيه ) ع(اشاره حضرت (کافر شده است؟ ) ثالث ثلاثه(اين سومي سه تاست 

و نيز » االله ثالث ثلاثه لقد کفر الذين قالوا إن«: سوره مائده است که خداوند ميفرمايد
اگر کسي بگويد که خدا يکي از مردم است و مقصودش يک نوع از يک جنس 

تر از آن  زيرا اين تشبيه است و پروردگار ما بلندمرتبه ،باشد، اين هم نادرست است
  .است که به چيزي تشبيه شود

اما آن دو وجهي که درست است اين است که کسي بگويد او واحد است و در 
يا . يان اشياء هيچ مانندي ندارد و اين کاملاً درست است و خداي ما اينگونه استم

اينکه بگويد که خداوند أحدي المعني و يکتاست و مقصودش اين باشد که خدا 
اين سخن نيز . قابل تقسيم به اجزاء نيست نه در واقع و نه در عقل و نه در وهم

    . درست بوده و خدا در يکتايي اين چنين است
سينا، سهروردي و ملاصدرا ميبينيم که  نظير چنين استدلالي را نزد فارابي، ابن

فارابي در فصل دوم از . است) ع(ترديد متأثر از همين فرمايش اميرالمؤمنين  بي
در بحثي در يکتايي واجب که بنحو شگفتي  آراء اهل المدينه الفاضلهکتاب 

است، تأکيد دارد که موجود اول به ذات ) ع(برگرفته از اين فرمايش حضرت 
هرگاه دو موجود بعنوان واجب . خود مانندي نداشته و مباين ماسواي خود است

فرض شود، بايد از وجهي متباين و از وجه ديگر مشترک باشند، در اينصورت 
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اند يک جزء از اجزائي خواهد بود که قوام آنها به  ن شدهدر چيزي که مباي
آيد  آنهاست و آنچه هر دو در آن مشترکند جزوي ديگر خواهد بود؛ پس لازم مي

  )٦٣(.که هر يک از آن دو منقسم بود به تقسيم حدي
در اين اثر مينويسد که . نيز عباراتي مشابه دارد رساله زينونفارابي در شرح 

اگر فرض کنيم که دو فرد از واجب تحقق . تاً واحد استالوجود ضرور واجب
يابند يا در همه اوصاف مشترکند که خلف ميشود و فرض دو واجب معنا ندارد 

الوجود  و يا در امري مختلفند که سبب نيازمندي ميشود، پس تنها يکي واجب
او را از بياني دارد که تأثيرپذيري  الواردات القلبيهاما فارابي در  )٦٤(.خواهد بود
وي پس از اثبات ذات واجب، در باب وحدانيت . آشکار ميسازد) ع(بيان علي 

معناي اول واحد، همان نفي . خداوند مينويسد که او واحد است بمعاني چندي
بساطت معني دوم يکتايي است؛ يعني حقيقت وجودش . مثل و شريک از اوست

کيب در او راه ندارد و داراي اجزاء نيست و در معناي سوم بايد دانست که تر
معناي . يکتايي به اين معنا چنين است که حقيقتش مشترک بين او و غير نيست

و بالأخره معناي پنجم  بر . پذيري است چهارم وحدانيت، نفي هرگونه تقسيم
   )٦٥(.نفي حيثيات متعدد در او تأکيد ميشود

  :خود در ذيل سه عنوان به بررسي وحدانيت خداوند ميپردازد تعليقاتسينا در  ابن

في أن واجب الوجود بذاته لا يتکثر، في تکثر المعني الواحد، في توحيد 
  .الوجود واجب

  :در ذيل عنوان نخست مينويسد

الوجود بذاته يقتضي لذاته أن يکون واحدا، فلايکون قابلا للکثره  واجب
لا في صفاته و لا في لوازمه، فهو  أصلا، إذ لا سبب له في وجوده و

  )٦٦(.واجب من جميع جهاته

  :وي در ذيل عنوان سوم نيز چنين مينويسد

فکل واحد منهما إما أن يکون  الوجود اثنين، إن کان واجب
هو «الوجود  الوجود و هويته شيئا واحداً، فيکون کل ما هو واجب وجوب
يختص به ويقارنه، الوجود غير هويته لکنه  و إن کان وجوب »بعينه

الوجود، کان  فإن کان لذاته و لانه واجب. فاختصاصه به إما لذاته أو لعله
  )٦٧(.»هو بعينه«الوجود  کل ما هو واجب
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وي در مقاله اول از . سهروردي ميبينيم الاشراقحکمةنظير چنين عبارتي را در 
عبارات . ندقسم دوم اين اثر ابتدا در باب نورالانوار و سپس يکتايي او بحث ميک

  :سهروردي در اين باب اينگونه است

و هو نورالانوار، و النور المحيط، و النور القيوم، و النور المقدس، و النور 
و لايتصور وجود ... الاعظم الاعلي، و هو النور القهار، و هو الغني المطلق

نورين مجردين غنيين، فانهما لايختلفان في الحقيقه لما مضي و لايمتاز 
ما عن الآخر بنفس ما اشترکا فيه و لا بأمر يفرض انه لازم احده

فالنور المجرد الغني واحد و هو نور .... و لابعارض غريب ... بالحقيقه
  )٦٨(... .فلا ند له و لا مثل له... الانوار

آورد  يي مي در ذيل عنوان وحدانيت خداوند، مقدمه شواهد الربوبيهملاصدرا در 
. خدا امري رباني و عرشي بوده که بدو الهام شده استکه گويا مسئله يکتايي 

گيري اين ديدگاه از  يي که ملاصدرا بيان ميکند اهميت زيادي در تبيين بهره مقدمه
  :مقدمه چنين است. خاستگاه قرآني ـ روايي دارد

إن لنا بإعلام إلهي برهانا عرشيا علي هذا المطلب الشريف الذي هو 
محکما في سماء وثاقته التي ملئت حرسا  الوجهه الکبري لأهل السلوک

شديدا، لايصل إليه لمس شياطين الأوهام و لايمسه القاعدون منه مقاعد 
للسمع إلا المطهرون من الأرجاس النفسانيه المکتسبه من ظلمات 

   )٦٩(. ...الأجسام

اين ديدگاه فلاسفه که خداوند، صرف الحقيقه است و وحدتش واحد عددي 
ه و لذاته قائم است و وجودي تام و کامل و واحدي است که نيست و ذاتش بذات

عدم و نياز و ترکيب و انقسام در او راه ندارد، متأثر و برگرفته از آيات و روايات 
ال شده، سؤدر باب يکتاي خدا ) ع(آمده که از امام صادق  توحيددر کتاب . است

در ) ع(اميرالمؤمنين  )٧٠(.»هو عزّ وجلّ مثبت موجود لا مبطل ولا معدود«: فرمودند
: فرمودند ۱۵۲و در خطبه اول و » واحد لا بعدد«: نيز فرمودند البلاغه نهج ۱۸۵خطبه 

از امام موسي بن جعفر روايت ميکند  توحيدشيخ صدوق در . »و من حده فقد عده«
با سند  اماليشيخ طوسي در  )٧١(»هوالآن کما کان معه و شيءکان االله ولا «: که فرمود
  :نقل کرده که فرمود)ع(از امام رضا متصل 
أحدلا بتأويل عدد، ظاهرلا بتأويل المباشره، متجلّ لا باستهلالِ رؤيه، باطن لا «

نقل ميکند که علامه ) ع(روايتي از حضرت امير  احتجاجطبرسي در  )٧٢(.»بمزايله
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طباطبايي معتقد است اين سخن گرانبهاترين و در عين حال مختصرترين کلام 
: سخن حضرت چنين است. توحيد است و بخوبي توحيد را تبيين ميکنددرباره 

حکم  و توحيده تمييزه عن خلقه، و معرفته توحيده، وجوده إثباته و دليله آياته،«
نشانه او آيات اوست و هستيش اثبات اوست و  )٧٣(»التمييز بينونه صفه لا بينونه عزله

اش ميباشد  شناختش يگانه دانستن اوست و يگانه دانستنش جدا دانستن او از آفريده
و حکم اين جدايي آن است که صفاتش از آنان جداست نه آنکه از آنها منفصل 

پذيرش وحدانيت خداوند را تصديق  ،البلاغه نهجدر خطبه اول ) ع(حضرت . باشد
  :ل ذاتش دانسته و ميفرمايداص

 وکمال التصديق به توحيده و ،ق بهکمال معرفته التصدي و اول الدين معرفته،«
روايات و گفتارهاي بسياري از ائمه معصومين بر  )٧٤(.»...کمال توحيده الاخلاص له

مسئله اسماء و صفات الهي ذکر شده که بخشي از آن را در بحث از اسماء خداوند 
اين گفتارها بروشني از اهميت، تأثير و پيشينه بحثهاي فلسفي و . کردبيان خواهيم 

هاي ايران و يونان  عقلي در دوره نخست اسلام و قبل از آشنايي مسلمانان با فلسفه
سخن اين است که بدون بررسي دقيق اين پيشينه و نوع . و هند حکايت ميکند

  .سفه اسلامي دفاع بعمل آوردتأثيرگذاري آن نميتوان از خاستگاه قرآني ـ روايي فل

 ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

 .۱۸۳، ص۱، جعلي و فلسفه الهي هلمجموعه رسائل، رسامحمدحسين، سيدطباطبايي، . ١
 .۱۸۴، صهمان. ٢
 .، با دخل و تصرف۱۸۸ـ ۱۸۶، صهمان. ٣
 .۲۰۹و  ۲۰۸، صهمان. ٤
 .۱۵۳، صالحدوث العالم في رسالهملاصدرا،  .٥
 .۱۵۴ص، همان ٦
 .۲۴ و ۲۳، ۱اي، ج ، تصحيح و تحقيق غلامرضا اعواني؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنهبعةالاسفار الارملاصدرا، . ٧
 .۲۵ و ۲۴، همان .٨
 .تلخيص المحصّلطوسي، خواجه نصيرالدين، : ک.ر .٩
 . ۸۹ترجمه اعظم پويا، ص ؟،ايمان چيستکني، آنتوني،  .١٠
 .۳۲۹ـ  ۳۲۷، صهثالتراث و الحداعابد الجابري، محمد،  .١١
 .۸۱، ترجمه فتحعلي اكبري، صزمينه تاريخ فلسفه اسلاميعبدالرزاق، مصطفي،  .١٢
 .۳۹۷، ترجمه عليمراد داوودي، صروح فلسفه قرون وسطيژيلسون، اتين،  .١٣
  ، زير نظر سيدحسين۲، جتاريخ فلسفه اسلاميفر،  ، ترجمه عبدالرزاق حسامي»رشد ابن«مينيک، واوروي، د .١٤

 .۱۲۱نصر و اليور ليمن، ص
 .۳۹، محمد عماره، صمن الاتصال يعةو الشر الحكمةفي ما بين  فصل المقالرشد، ابوالوليد محمد،  ابن. ١٥
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  .۹۲، ترجمه فريدون فاطمي، صرشد ابنمينيك، واوروي، د. ٢٥
  .۷۸۲، ص۱، جتاريخ فلسفه در اسلام، »رشد ابن«. ٢٦
  .۳۶، ترجمه شهرام پازوكي، صعقل و وحي در قرون وسطيژيلسون، اتين، . ٢٧
  .۱۰۱، صرشد در حكمت مشاء درخشش ابن. ٢٨
  .۲۱۲، ترجمه عباس شوقي، صتاريخ فلسفه در اسلام، .ج.دبور، ت. ٢٩
  .۵۹، صالملةفي عقايد  لةكشف عن مناهج الادلا. ٣٠
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  .۳۴۷، ص۵، ترجمه جواد طباطبايي، جتاريخ فلسفه اسلاميكربن، هانري، . ٣٣
  .۳۶۴، صروح فلسفه قرون وسطي. ٣٤
  .۳۴۳، صدر حكمت مشاءرشد  درخشش ابن. ٣٥
  .۶۶۵، صتاريخ فلسفه در جهان اسلامي. ٣٦
  .۹۴، صرشد دين و فلسفه از نگاه ابنوند، صادق،  ينهآي. ٣٧
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  .جاهمان. ٣٩
  .۹۹، صرشد ابن. ٤٠
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  .۳۳و  ۳۲، ص۲هاي حمد و بقره، ج ، سورهآشنايي با قرآنمطهري، مرتضي، . ٥٥
  .۷الدين آشتياني، ص سيدجلال ، مقدمه و تصحيحتمهيد القواعدالدين،  ، صائنترکه ابن. ٥٦
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  .۶۲و  ۶۱، صهمان. ٥٨
  .۱۷و  ۱۶، صهمان. ٥٩
  .۱۹، صهمان. ٦٠
  .۷، صتمهيد القواعد. ٦١
  .۴۸، صهمان. ٦٢
  .۶۲و  ۶۱، ترجمه جعفر سجادي، صهاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي، ابونصر، . ٦٣
  .۱۰۹، ترجمه سعيد رحيميان، صرساله زينون در مجموعه رسائل فلسفيهمو، شرح . ٦٤
  .۱۱۹و ۱۱۸، صهمان. ٦٥
  .۵۵۶حسين موسويان، ص ، تحقيق و مقدمه، تصحيحالتعليقاتسينا،  ابن. ٦٦
  .۹۷۵، صهمان. ٦٧
  .۳۱۵، تصحيح و تحقيق حسين ضيائي، صالاشراقحکمة شرح شهرزوري، . ٦٨
  .۱۶۱و ۱۶۰، صبيةهد الربوالشواملاصدرا، . ٦٩
  .۱۴۰، ص۴، ح۱۱، بابتوحيدشيخ صدوق، . ٧٠
  .۶۷، ص۱۱، بابهمان. ٧١
  .۲۲، ص۱، جالامالي شيخ طوسي،. ٧٢
  .۲۰۱، صاحتجاجطبرسي، محمد بن حسن، . ٧٣
  .، خطبه اولالبلاغه نهج. ٧٤

        ::::منابعمنابعمنابعمنابع
  .قرآن کريم. ۱
 .، خطبه اولالبلاغه نهج. ۲
  .۱۳۸۴، ۱، انتشارات طرح نو، چ رشد در حکمت مشاء درخشش ابنابراهيمي ديناني، غلامحسين، . ۳
الدين آشتياني، انجمن حکمت و فلسفه  ، مقدمه و تصحيح سيد جلالتمهيد القواعدالدين،  نترکه، صائ ابن. ۴

  .۱۳۶۰، ايران
  .م.۱۹۷۷، بيروت، دارالآفاق، الملةفي عقايد  لةالکشف عن مناهج الادرشد، ابوالوليد محمد،  ابن. ۵
 .م.۱۹۸۳، ۲، قاهره، دارالمعارف، چة، محمد عمارمن الاتصال يعةو الشرالحکمة فصل المقال في ما بين ــــــــــ ، . ۶
، ترجمه سيد جعفر شهيدي، انتشارات من الاتصال يعةو الشرالحکمة فصل المقال في ما بين ــــــــــ ، . ۷

  .  ۱۳۷۶، ۱اميرکبير، چ
حسين موسويان، تهران، مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه  ، تحقيق و مقدمهتصحيح ،التعليقاتسينا،  ابن. ۸

  .۱۳۹۱، ۹۷۳ايران، ش
  .۱۳۸۷، ۱، ترجمه محمدرضا وصفي، نشر نگاه معاصر، چمتن و معناي متنابوزيد، حامد، . ۹
  .۱۳۸۷، ۱، ترجمه محمدرضا وصفي، نشر نگاه معاصر، چميراث گفتمان جهان وطنارکون، محمد، . ۱۰
  .۱۳۸۵، ۱، تهران، نشر ني، چرشد دين و فلسفه از نگاه ابنوند، صادق،  ينهآي. ۱۱
، زير نظر سيد ۲، جتاريخ فلسفه اسلاميفر،  ، ترجمه عبدالرزاق حسامي»رشد ابن«اوروي، دومينيک، . ۱۲

  .۱۳۸۶، ۱حسين نصر و اليور ليمن، انتشارات حکمت، چ



 

     ، شماره اول  ششمسال   
  1394تابستان             

64 

 
  .۱۳۷۵، ۱مي، نشر مرکز، چ، ترجمه فريدون فاطرشد ابنــــــــــ ، . ۱۳
تاريخ فلسفه در ، ترجمه غلامرضا اعواني، بکوشش ميان محمد شريف، »رشد ابن«فؤاد،  الاهواني، احمد. ۱۴

  .۱۳۸۹، ۱، زيرنظر نصراالله پورجوادي، نشر دانشگاهي، چ۱، جاسلام
  .۱۳۶۲، ۳، ترجمه عباس شوقي، انتشارات عطايي، چتاريخ فلسفه در اسلام، . ج.دبور، ت. ۱۵
، ترجمه عليمراد داوودي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، روح فلسفه قرون وسطيژيلسون، اتين، . ۱۶

  .۱۳۶۶، ۱شرکت انتشارات علمي فرهنگي، چ
  .۱۳۷۸، ۲، ترجمه شهرام پازوکي، انتشارات گروس، چعقل و وحي در قرون وسطيــــــــــ ، . ۱۷
تصحيح و تحقيق حسين ضيائي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات ، الاشراق حکمةشرح شهرزوري، . ۱۸

  .۱۳۷۲فرهنگي، 
  .۱۱، بابتوحيدشيخ صدوق، . ۱۹
  .ق ۱۴۱۴دارالثقافه،  ،الامالي محمدبن حسن، طوسي،شيخ . ۲۰
  .۱۳۸۶، ۱، قم، بوستان کتاب، چشيعه در اسلاممحمدحسين، سيدطباطبايي، . ۲۱
  .۱۳۸۷، قم، بوستان کتاب، رساله درباره توحيد، ۱، جمجموعه رسائلــــــــــ ، . ۲۲
  .۱۳۸۷، قم، بوستان کتاب،رساله علي و فلسفه الهي، ۱، جمجموعه رسائلــــــــــ ، . ۲۳
  .۱۳۵۹، با همكاري دانشگاه تهران و دانشگاه مک گيل، تهران، تلخيص المحصلطوسي، خواجه نصيرالدين، . ۲۴
  .م .۱۹۹۱، بيروت،والحداثه التراثعابد الجابري، محمد، . ۲۵
  .۱۳۸۱، ۲اکبري، نشر پرسش، چ فتحعلي، ترجمه زمينه تاريخ فلسفه اسلاميعبدالرزاق، مصطفي، . ۲۶
 ، ترجمه عبدالحميد آيتي، تهران، انتشارات علميتاريخ فلسفه در جهان اسلاميفاخوري، حنا؛ جر، خليل، . ۲۷

  .۱۳۸۱، ۶فرهنگي، چ
  . ۱۳۷۹، ترجمه جعفر سجادي، سازمان چاپ و انتشارات، هاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي، ابونصر، . ۲۸
  .۱۳۸۷، ۱، ترجمه ابراهيم دادجو، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چتاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . ۲۹
  .۱۳۸۵، ۵، ترجمه جواد طباطبايي، انتشارات کوير، جتاريخ فلسفه اسلاميکربن، هانري، . ۳۰
  .۱۳۸۸ترجمه اعظم پويا، تهران، انتشارات هرمس،  ايمان چيست؟ ، آنتوني کني،. ۳۱
  .۱۳۸۶، انتشارات صدرا، ۲۱، چ۲هاي حمد و بقره، ج ، سورهآشنايي با قرآنمطهري، مرتضي، . ۳۲
  .۱۳۸۲، ۴، قم، بوستان کتاب، چةالربوبي الشواهدملاصدرا، . ۳۳
تحقيق و مقدمه سيد حسين موسويان؛ باشراف استاد سيد ، تصحيح، رساله في الحدوثــــــــــ ، . ۳۴

  .۱۳۷۸، ۱اي، چ محمد خامنه
اي،  استاد سيد محمد خامنه و مقدمه ، تصحيح و تحقيق غلامرضا اعواني؛ باشرافبعةالاسفار الارــــــــــ ، . ۳۵

  .۱۳۸۳، ۱، چ۱انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ج


